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 قدردانی 
 شان بودم.چین خرمن فضلز همه استادان بزرگوار که خوشها

 کردند.این راه یاریم و همه عزیزانی که در  

 

 



 

 

 

 

 

 ه ــتقديم ب 
  حمة این بضاعت و تحفه ناقابل، تقدیم به روح ملكوتی انسان کامل، اسوه وحسنه و ر

محمّد حضرت  سعادت  السلام( )علیهطاهرینشوآل)ص(  مصطفی  للعالمین  که 

-میهاي آن بزرگواران حاصل  وخوشبختی واقعی تنها باتوسل و عمل به راهنمایی 

و ارواح مطهر تمامی شهداي   وح سفر کرده پدر عزیز و مهربانمر  یم بهو تقد  گردد
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ت همیشه سلامت و موفق  مید اس برادر و خواهران مهربانم که ا  محضر همسر عزیزم ،

 و تمامی کسانی که در راه کسب علم و دانش کمك یار اینجانب بودند. باشند

 



 

 فهرست مطالب 

 صفحه عنوان 

 7 مقدمّه

 9 كلياّت و مباني نظري : ستنخ  بخش

 10 ي آن ها نگاهي به طبيعت و جلوه فصل اولّ:

 21 فصل دوم: تاريخچه جغرافيايي ناتوراليسم 

 33 ي و سهراب سپهر  ج يوشی  ماين يها شهیآثار و اند  ، يزندگ يبررس: بخش دوم

 34 جيوش ي  مايفصل اولّ: زندگي ن

 54 هاي سهراب سپهري فصل دوم: بررسي زندگي، آثاروانديشه

 67 ي یوشيج و سهراب سپهر مايدر آثار ن  یيگرا  عتيطب: ومبخش س

 68 ما ين يها در سروده  يي گرا عت يطبولّ: فصل ا

 91 ي سهراب سپهر يها در سروده  يي گرا  عتيفصل دوم: طب

 115 عت يو سهراب به طب ماينگرش ن و افتراقات اتشتراكا: بخش چهار

 116 وجوه مشترك كاربرد عناصرطبيعي درسروده هاي نيما و سهرابفصل اولّ:  

 135 هاي نيما و سهراب فصل دوم: وجوه تفاوت كاربرد عناصر طبيعي در سروده 

 143 منابع و مآخذ

 





 
 

 

 

 

  مقدّمه
 ترا من چشم در راهم. 

 ها چون مرده ماران، خفتگانندشباهنگام. در آن دم كه برجا، درهّ

 اي سرو كوهي دام در آن نوبت كه بندد دست نيلوفر به پ

 كاهم گرم يادآوري يانه! من ازيادت نمي

 تو را من چشم در راهم 

 ( 633:  1369 )نيما،

بي درياي  از  كرانهدر  برخاسته  تازه  موجي  نو،  قالب  در  شعر  فارسي،  منظوم  ادبيات  ي 

 كشد.هنرمند عصر ما تخت روان توفانش را به دوش مي  تندباد ضرورت زمان است كه 

گرايي در شعر نيما و سهراب هاي طبيعت يا طبيعتدارد به بازتاب جلوهاين رساله قصد  

 كند.رانقدوبررسي  اند سپهري بپردازد و اشعاري كه اين دو شاعر در زمينه طبيعت داشته

عيني معاصر  ادبيات  در  طبيعت  به  تصاويرنگاه  و  شد  خصوصاً    تر  انقلاب طبيعي  از 

  شعر  بانگاهي متفاوت از سطوح صورت گرفت؛ مشروطه به بعد كه تحوّلي زيربنايي در همه

 توجه شاعران قرارگرفت.  كلاسيك مورد 

 در تعريف طبيعت دو ديدگاه وجود دارد. 
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رويد و يا  داند كه از زمين ميتر، عناصر طبعيت را صرفاً آن چيزهايي ميديدگاه قديمي 

ص دست  به  و  بكر  معنورت  همان  تعريف  اين  دارد.  وجود  واقع  جهان  در  اي  نخورده 

مي پيوند  هنري  آثار  به  كه  هنگامي  و  است  طبيعت  محيط مصطلح  شامل  زيست يابد، 

 شود. هنرمند مي

داند. در  تري را جزء قلمرو طبيعت ميي وسيعديدگاه دوم كه رنگي فلسفي دارد، حوزه

يزهايي كه اطراف او را فراگرفته، طبيعت نام دارد. در  ن چي آ اين تعريف، انسان و همه 

همه خداوندو  يواقع  هاي  بشر،ساخته  آفريده  مي  هاي  تشكيل  را  طبيعت  هم   دهند. با 

 نهايتي دارند.  و  آغاز  و ند تغيير  است كه قابل و مستعد  اشيايي موجودات و  كل  طبيعت

رجسته و پر رنگي دارند و  هاي نيما و سهراب سپهري حضور بعناصر طبيعي در سروده

بتأثير خلق  در  يوشيج  نيما  از  سهراب  طبيعت پذيري  به  پرداخت  و  تصاوير  از  سياري 

 آشكار است. 

-نيما يوشيج تحت تأثير زندگي روستايي خويش و انس و الفتي كه باطبيعت داشته همه

سهراب آورد.جا از كوه و درهّ و جنگل و رودخانه و دريا و گل و گياه سخن به ميان مي

و مذهبي به طبيعت شود و نگاه فلسفي  تري قايل ميسپهري براي طبيعت تصوير عيني

 دارد. 

مي  لازم  برخود  پايان  ايزدمدر  درگاه  از  شكرگزاري  و  سپاس  از  پس  مراتب دانم  نّان، 

سپاسگز و  نگارش قدرداني  و  تحصيل  جريان  در  مرا  كه  بزرگواراني  همه  از  را  خود  اري 

 اند ابراز نمايم. نموده رساله، تشويق و ياري 



 

 

 

 

 

 

 بخش نخست 

 كليّات و مباني نظري 
 



 

 

 

 

 

 هاي آننگاهي به طبيعت و جلوه :اوّلفصل 

 شعر  و  هنر

درباره  درباره تعريف  كه  تعريفي  با  شعر  و  هنر  كليات  مي ي  ارائه  ديگر  اشياء  تا  ي  شود 

و اين تخيل عاملي    تخيال( نهفته اس )شعر عنصري به نام    حدودي تفاوت دارد. زيرا در 

م   ؛ است كه كاربرد منطق از كار  را  راهنماي عقل  زيرا شاعر در دگرگوني     .اندازدييعني 

شد و آن را به  كبه تصوير  ذهن دارد بيابد كه آنچه رادره اين حقيقت دست مي تصويري ب 

عر  ديگر صور خيال از ش عبارتيپردازي يا به سازد. در اين حالت اگر خيالمركز دل مرتبط 

شود، نمي نكته   گرفته  باقي  ارزشمندي  مانند  ي  تخيل  فاقد  شعر  ميوه  ماند.  بي  درختي 

كند، گاه مصرعي  باشد و رشد مي ماند و مي است. شعر با تصوير زنده و با تخيل پويا مي 

نمايد. شعر  ها را به خود جلب مي كند و دل شعر با يك بيت از شعر جهان را تسخير مي 

هاي  تابد نمونه نميشود و مرزهاي جغرافيايي را بر طمئن جهان ميخوب و با زيربناي  م

نياز اند و بي شمولادبيات، مانند حافظ، سعدي، مولوي، فردوسي، خيام و ... جهان  بزرگ 

به  تبليغ  خارج  واسطه به  جغرافيايي  مرزهاي  از  سرودهايشان  در  پنهان  بالاي  هنر  ي 

محصمي  وزن  و  قالب  در  شاعرانه  خيال  نمي شوند.  و  ور  تصرفات  از  بسياري  بلكه  شود 

هاي شاعرانه جريان  گان غير شاعر هم در محور خيالتغييرات مردم عادي و حتي نويسند 

يابد. زندگي با طبيعت پيوند و ارتباط عميق دارد و ذهن شاعر يا هنرمند فقط بخشي  مي 

شود. شعر  شود شعري سروده كند و با تحريك احساس كوشش ميها را احساس مياز آن 

و طبيعت را نمايش    هاي ميان انساني اين كوشش شاعر است و درك او از نسبتزاده 

 دهد.مي 
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ي  رود و انديشه ي فكري و معنوي بشر به شمار مي »هنر و شعر در روزگاران دراز عصاره 

ها آدمي را در كشف اسرار و توجه به كيفيت آفرينش و درك حقيقت و توصيف زيبايي 

بيزا و  از زشتي طبيعت  پليدي ري  و  گنجينه ها  كليد  و  بوده  رهنمون  به  ها  را  معرفت  ي 

 (. 16:  1378)نوري، دست عقول و افكار سپرده است

گويد و به افراد راه و رسم  ي او سخن نميشعر با روح آدمي به زباني درخور فهم و انديشه 

شرافتمندانه  و  مي درست  زندگي  زيبايي ي  شاعر  نشآموزد.  را  طبيعت  مي هاي  دهد ان 

توانو رومي  به  ازاين  شاعران  آثار  ملادر  را  طبيعت  وصف  به  »كرد.    حظهوفور  حتي 

كند. بيند را تبليغ مي ي افلاطونيان شاعر مقلد طبيعت است و آنچه در طبيعت مي عقيده 

نشين است كه از خود طبيعت زيباتر در  قدر زيبا و خلوتانه و دل برخي اوصاف طبيعت آن 

هاي طبيعت را كه گاهي گسسته  تواند زيبايي د. زيرا شاعر توانمند مي شوذهن مجسم مي 

چنان منظم سازد كه از اين نظم    -نشين استپراكنده است، همين گسستگي البته دل   و

نو در خاطر شعر شناسان پديد آيد و آنچه را خود طبيعت نمي شاعرانه جلوه  تواند هاي 

 ( 25،1389)بهين،.«فتن آن بپردازد هاي خود بگويد شاعر بازگي زيبايي درباره 

 طبيعت 

معا - ادبيات  در  طبيعت  به  انقلاب  نگاه  از  خصوصاً  تصاويرطبيعي  و  شده  تر  صرعيني 

مشروطه به بعد كه تحولي زير بنايي در همه سطوح صورت گرفت؛ قابل تجسم و تصوير  

 سازي بيشتر است. 

نگريسته و عناصر  ت مينيما از منظر اومانيستي و رئاليستي  و نمادين بيشتر به طبيع -

اع درراستاي  نمادين   صورت  به  را  و  طبيعي  برده  تراض  كار  به  مبارزه 

 ( 96،1388)محمدي،است.

شود و نگاه فلسفي و مذهبي  سهراب سپهري براي طبيعت تصوير عيني تري قايل مي  -

 ( 120،1392)قنادان،به طبيعت دارد.
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برجسته و پررنگي دارند و  عناصر طبيعي در سروده هاي هر دو شاعر مورد نظر حضور   -

از پذيري سهراب سپهري  د  تاثير  يوشيج   به  نيما  پرداخت  و  تصاوير  از  بسياري  ر خلق 

 طبيعت آَشكار است.

تفاوت سهراب سپهري و نيما يوشيج در سروده هاي با مضامين طبيعي در انديشه هاي   -

گرد و از عناصر  ننيما به طبقه فرودست و رهايي آنها از فشار مي  فته است.ذهني شان نه

لي كه سهراب سپهري به خود  در حا   گيرد،چنيني بهره مي  طبيعي در خلق مضامين اين

بيند و عناصر طبيعي را نماد وار در  دروني انسان نظر دارد و تكامل ذهني انسان را مي

 برد. خدمت مشرب فلسفي خود به كار مي

تصر و اجمالي از موارد ذكر  شود با شرح كامل كليات مساله بياني مخدر ادامه سعي مي

كدام در جاي خود در فصول بعدي شرح و  و برجسته هر  شده آورده شود وموارد كليدي

 .بسط داده شود

 در تعريف طبيعت دو ديدگاه وجود دارد. 

تر، »عناصر طبيعت را صرفا آن چيزهايي مي داند كه از زمين مي رويد و  ديدگاه قديمي 

نخورده   دست  و  بكر  صورت  به  معناي  يا  همان  تعريف  اين  دارد.  وجود  واقع  جهان  در 

يابد، شامل محيط زيست مصطلح طبيعت است و ه پيوند مي  آثار هنري  به  نگامي كه 

 هنرمند مي شود. 

ديدگاه دوم كه رنگي فلسفي دارد، حوزه ي وسيع تري را جزء قلمرو طبيعت مي داند.    -

و را فراگرفته، طبيعت نام دارد.  ي آن چيزهايي كه اطراف ادر اين تعريف، انسان و همه 

وند، باهم طبيعت را تشكيل مي دهند. كل اشيايي  ي ساخته هاي بشر و خدادر واقع همه

كه مادي و معروض حركت هستند، يعني مجموع اشيايي كه قابل و مستعدند كه تغيير  

 .  (365/  1:  1388)كاپلستون،از آنها آغاز شود و به نهايتي برسد«

طبيعت  كه  پژوه  پيداست  اين  ميمدنظر  متجلي  نخست  تعريف  در  و  ش  عناصر  و  شود 

گيرد. طبيعت همواره يكي از خاستگاه  زيست شاعر را در بر ميطبيعي محيط هاي  پديده

ها و سرچشمه هاي هنر بوده است و اهميت طبيعت در شعر در تعاريفي كه از شعر ارائه  
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ريف شعر آمده است: »شعر زاده  شده است به خوبي آشكار است. چنان كه در يكي از تعا

از او  درك  نمايش  براي  است  شاعر  كوشش  يا    ي  طبيعت،  و  انسان  ميان  هاي  نسبت 

 . (3: 1375)شفيعي كدكني، طبيعت و انسان، يا انسان و انسان« 

 گرایي(طبيعت(ناتوراليسم

 پردازد و ارزش ي فرد مي است كه در آن نويسنده به تحليل روحيه  ايگرايي شيوه طبيعت

مارد. اين شيوه بر  ش مي   شناسي فرد را از تحليل رويدادهاي اجتماعي برترروحيه و روان 

مي  كه  است  شده  استوار  تصور  اين  به بنياد  را  جامعه  دوباره وسيله توان  پرورش  ي  ي 

ازاين و  كرد  اصلاح  افراد  مي اخلاقي  لازم  تناقضرو  تا  بنياد  داند  بر  را  افراد  رواني  هاي 

غريزه  صحنه ها  طغيان  آشوب به  از  نموداري  و  بكشاند  داستان  به ي  و  ريختگي همها 

 هاي اجتماعي را به دست بدهد.ش ارز

»طبيعت  )ناتوراليسم  اصطلاح  )Naturalismگرايي«  طبيعت  اسم  از  مأخذ   )Nature  )

هاي فرانسه و انگليس كه بيش از  باشد. اين اصطلاح در زبان فارسي و حتي در زبان مي 

معن در  قرن  آن يك  براي  هنوز  است  گرديده  استعمال  ادبي  اصطلاح  اي  اهل  كه  هايي 

گمراه نيست برخورد  ند  اولين  در  است.  مي كننده  گمان  برخي  اصطلاح  اين  كه    كنند با 

باشد. معناي گرايش طبيعت و يا احتراز ازآنچه مصنوعي، انسان ساخته ، ماشيني و ... مي 

كاربردعبارتبه  با  ناآشنايان  ذهن  در  طبيعت   -ادبي  ديگر،  اصطلاح،  اين  گرايي  نمايشي 

در آن انسان نقش و تصرفي نداشته باشد. زيرا از يك نظر  روي آوردن به محيط است كه  

گرايي به  طبيعت محيط برون دخل و تصرف انسان است. و به تأسي از اين نگاه طبيعت

ابر   و  دريا  و  آب  و  جانور  و  گياه  و  گل  از  سرشار  محيطي  به  گرايش  و  معناي  باران  و 

مي  تعريف   .... و  ستاره  و  طبيعت خورشيد  دو شود.  با  طبيعت   گرايي  گرايي  صفت 

(Naturealist طبيعت و   )( مي Naturalismگرايانه  مشتق  آن  از  كه  حدودي  (  شوند. 

معناست. زيرا فوراً در ذهن عالم  طبيعت، طبيعي بودن و    كننده ازلحاظاصطلاحي، اغفال

گرايي ريشه بر  معني اصيل طبيعت اماّ  كند  تن را تداعي مي علاقه به مظاهر طبيعت داش 

يون مادي فلسفه  بر  و  داشته  باستان  مي  گراييان  اطلاق  زدايي  دين  و  شود.  اپيكورگرايي 
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بار  »نخستين  گرديد  وارد  ادبي  نقد  و  ادبيات  به  نقاشي  چون  هنرهايي  از  اصطلاح  اين 

هاي خود به نام  دوم يكي از داستان   اي كه بر ويراستاميل زولا بود كه آن را در مقدمه 

نامه هم درآورد به كار برد.  صورت نمايشعدها آن را به ( كه بTherese raquinترزراكن )

گرايي در ادبيات مشحون از اشارات و معاني ديگري بود كه از  ترتيب حضور طبيعت اينبه 

 . (35: 1361 )ناظر زاده، فلسفه، علوم و هنرهاي زيبا نشأت يافته بود«

هاي عمده  وضعيت  گرايي و ناتوراليسم در مواردي است كه ترين كاربردهاي طبيعت مهم

 زير را دربر گرفته است:

هاي انساني به شكلي كه در  ( مشاهده و ثبت و ضبط و مطالعه، توصيف و تبيين پديده1

 ها دخل و تصرفي بنمايد. آنكه انسان بكوشد در آن طبيعت وجود دارند، بي 

 هاي انساني به طبيعت، محيط و توارث و نه به سرنوشتديدهاشتن همه پ( منسوب د2

به صورتي كه يونانيان باستان به آن اعتقاد داشتند و نه به صورتي كه متألهين مسيحي  

گرايي به معناي حذف هر عامل فوق  كنند. در اين معنا طبيعت آن را توجيه و تحليل مي 

سرن و  رفتار  شخصيت،  غيرطبيعي  و  عامل  طبيعي  هر  دانستن  دخيل  و  انسان  وشت 

 طبيعي، محيطي و توارثي است. 

... در توصيف هاي علوم طبيعي، فيزيك، شيمي، زيستاقتباس از روش (  3 ها، شناسي و 

 .هاي ادبي و حتي نمايشيها و تحليل و تبيين توجيه 

ادبي درباره رضا سيد حسيني در كتاب مكتب ناتوراليسم )طبيعت هاي  ين گرايي( چني 

روش »نگارد.  مي  از  رشته  آن  به  آن  فلسفي  مفهوم  به  اطلاق  هاناتوراليسم  فلسفي  ي 

شود كه  معتقد به قدرت محض طبيعت است و هرگز طبيعت را آلتي در دست نظم  مي 

 . (229،1385)سيد حسيني، «شناسد بالاتري نمي 

 ( اسيوت  اس  تي  روست  همين  از  با 1888-1965شايد  شاعري  و  نويسنده  كه   )

ر آن استفاده  هاي مذهبي است در يكي از مقالات خود از اين مكتب هنري و نظايديشهان

مهم است.  ندانسته  انسان  متعالي  موقعيت  كامل  توجيه  را  آن  و  است  محور  كرده  ترين 

گرايان اين است كه آنان شخصيت و سرنوشت انسان را ناشي از  اختلاف اسيوت با طبيعت 
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مي  محيطي  اسيوجبر  كه  متوسل  انگارند  الهيات  به  امور  اين  تحليل  و  تعيين  براي  ت 

 گرديده است.

ي  فرايند جنبشي كه در پايان سده  »كند؛گرايي را چنين تعريف مي وان طبيعت   جك اي

بر دبستان هنري  نوزدهم ميلادي در هنر نمايش پديد آمد. اين مكتب خواستار پاي اني 

واقع   رومانتيسيسم  نمايش  جستجوي  در  و  و  گرايگرديده  متضمن  كه  برآمد  انه 

گرايي اميل  شد. پيشرو فرايند طبيعت هاي علمي و اجتماعي باپيشرفت  يكننده منعكس

داستان  تا زولا  بود  ادبيات  در  علمي  روش  كاربرد  تكاپوي  در  زولا  بود.  فرانسوي  نويس 

ادبيات بتواند به حقيقت نزديك گردد. وي اعتقاد داشت كه نمايشنامه بايد بتواند جلوه  

ان آثار ادبي  ي قوانين جبري محيط و وراثت باشد وي از نويسندگان و آفرينندگهنده د

ي خود فاصله گرفته  ي مورد مشاهدهخواست چون دانشمندان علوم طبيعي از پديده مي 

بي  كنند. شخصيتواصل  رعايت  را  پركاربردطبيعت  هايطرفي  و  افراد  موردعلاقه  گرايان 

 داد. ن و گدايان و ... را تشكيل مي زده، فواحش، دزدامطرود و فلك 

ايشنامه از طرح كلي و طرح دستان اجتناب ورزيده و  گرايان در شيوه تصنيف نمطبيعت

بار آن  بر صحنه و برشي از زندگي تمركز كرده و آن را با تمام تصادفات و اتفاقات فلاكت

با  آرايي، صحنه نمايش آن پردازي، صحنه را به نمايش گذاشتند. ازنظرصحنه  ها از اطاقي 

بوده و بدين سبب آنچه در  شد كه ديوار چهارم آن مفق ي واقعي تشكيل مي محفظه  ود 

 (. 36: 1367،  )ناظر زاده. «شد داد براي تماشاگران مرئي مي اين جايگاه رخ مي 

 گرايي: هاي طبيعتترين ويژگي مهم

سازد و البته در  گرايي كه آن را از ساير مكاتب متمايز مي ي طبيعتخصوصيات برجسته 

 توان به شرح زير نام برد: ي هاي ادبي ديگر مشترك است را مبرخي موارد با سبك 

 جستجو در حقيقت اشياء و يافتن و توضيح و توصيف آنان بر پايه عليت  -

 حذف عامل شانس، تصادف و معجزه از طرح شعر، نمايشنامه و داستان -

وقاي   - و  اجتماعي  و  طبيعي  محيط  دقيق  محيط توصيف  اينكه  اساس  بر  اشخاص  و  ع 

 گيري شخصيت دارد. وقايع و چگونگي شكلجبري بر اتفاق افتادن  تسلط قهري و 

 ها و ارتباط با طبيعتاي رواني انساندرپي بودن و ارتباط انگيزه پي  -
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ها و پنهان نبودن جزئيات از ديد ترين امور در تكميل و تكوين شخصيت اهميت كوچك  -

 با رئاليسم(  نويسنده )مشترك 

 ي اين حقايق  هنري بر پايه   گذاري براي حقايق عيني و بنيان نهادن خلاقيتارزش  -

شخصيت مشاهده   - و  حوادث  علمي  آن ي  وصف  و  شيوه ها  از  استفاده  با  علوم  ها  هاي 

 طبيعي

طبقه توجّ  - به  شخصيته  توصيف  و  جامعه  ضعيف  قهرمان  بندي  خلق  و  آنان  هاي 

ي فراوان از طبقه كارگر و فرودست و محروم  صيت عوام و استفاده ها بر اساس شخداستان

 عهجام

 برجسته بودن مسائل و معضلات رواني و اجتماعي  -

 قرار داشتن تحت تأثير محيط  -

 هاي ناتوراليستي معمولاً تراژيك استپايان داستان  -

 استفاده از زبان محاوره   -

 عدم توجه به اخلاقيات  -

 هگرایي در گذشت طبيعت

طبيعت  قديم  فلسفه  مي در  كار  به  معنايي  به  دربرگيگرايي  كه  مادي رفت  گرايي،  رنده 

ها در همين پيرامون رقم  جويي و هرگونه گريز از دين بود. معناي اصلي آن تا قرن لذت

ي هولباخ انديشمند فرانسوي بود؛  گرايي در قرن هجدهم كه پرداخته خورد. »طبيعت مي 

ديد با درك مي هاي قابل نسان را صرفاً ساكن جهاني از پديدهدستگاهي فلسفي بود كه ا

ماشين كيهاني كه سرنوشت انسان و طبيعت را در دست داشت و خلاصه عالمي    نوعي

 .(91: 1375)فورست،  تهي از نيروهاي متعالي، ماوراي طبيعي و الهي« 
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 گرایي در نقاشيطبيعت

گرا خصوصاً ها مرتبط است واژه طبيعت در كنار كاربردهاي فلسفي و علمي و آنچه به اين

اندام كرد. از اين دوره به بعد ي زيبا خصوصاً نقاشي هم عرض به بعد در هنرها  17از قرن  

ي  مايههاي تاريخي، اساطيري و تمثيلي را دست گرا، نقاشي بود كه موضوع نقاش طبيعت 

نمي  قرار  مي كارش  بلكه  حتي داد  تقليدي   منكوشيد  و  دقيق  تصويرها، الامكان  از  ظم 

 اند.هاي موجود در طبيعت را بر بوم بنشها و فرم شكل

طبيعت ظهور  و  استخراج  بي اگر  بدانيم  زولا  اميل  به  متعلق  را  ادبيات  در  ترديد  گرايي 

هم  زيباست.  هنرهاي  به  متعلق  ادبيات  در  ناتوراليسم  هنرمندان  منشاء  با  زولا  نشيني 

ناتورا  به آن شد كه  منتج  و علوم  امپرسيونيست  فلسفه  از  با تركيبي معنوي مملو  ليسم 

ا وارد  زيبا  شد هنرهاي  موجب  رئاليسم  طلايي  عصر  با  اتفاقات  اين  تقارن  شود.  دبيات 

اي كه بسياري از منتقدان اگر  گونه پيوندي ناگسستني بين اين دو مكتب رقم بخورد به 

 دانند.ي رئاليسم مي ي طبيعاين دو را در يك معني به كار نبرند ناتوراليسم را ادامه 

كه با مسائل علمي درهم آميخته بود، تصوير    ايها از علوم و از طريق فلسفه ناتوراليست

فرضيات  كردند.  استخراج  بودند  تأليفاتشان  بيان  خواهان  كه  را  انسان  از  خاصي 

كرد. »از  ها متمايز مي ترين عاملي بود كه آنان را از رئاليستشناختي و فلسفي مهم زيست

فرق د ناتوريگر  در  كه  است  اين  در  ناتوراليسم  با  رئاليسم  مهم  مطرح  هاي  اليسم چرايي 

مي  نويسنده  و  و  است  وراثت  به  توجه  با  را  قهرمان  اعتياد  يا  فحشا  چرايي  مثلاً  خواهد 

اي كه اشياء را ها با توصيف كردن آدميان بر همان شيوه محيط بيان كند.« و ناتوراليست

آنان توصيف مي  صورت دهند و به جان و اشياء تنزل مي را در سطح موجودات بي   كنند؛ 

 . ( 100: 1390)شميسا، اي از شيء سازي است« آورند و اين نمونه جان درمي عت بي طبي

 گرایي گرایي و واقعيتطبيعت

گرايي دارد. در  تري با طبيعتتر و عميقگرايي پيوند نزديك ي مكاتب واقع در بين همه اماّ 

داشتن اين كتاب تاريخ اجتماعي هنر نوشته آرنولدهاورز آمده است:»در نظر  جلد چهارم  

گرايي متغير و نادقيق است و جدا ساختن اين گرايي و واقع حقيقت كه مرز ميان طبيعت 
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است  ممكن  حتي  و  بيهوده  مطلقاً  كاري  علمي  ازنظر  جديد  حركت  اين  از  مرحله  دو 

بهگمراه  باشد.  مناسبكننده  اينهرحال  زيرعنوان    تر  را  حركت  اين  كه   است 

گرايي را براي جرياني فلسفي كه در برابر رومانتي  ح واقع گرايي قرار داده و اصطلاطبيعت

موضع  طبيعت سيسم  داريم.  محفوظ  نموده  به گيري  شيوه گرايي  هنري  عنوان  اي 

به واقع  هستند  گرايي  مناسبي  كاملاً  مفاهيم  فلسفي  گرايشي  تفاماّ  عنوان  و  ارق  تفاوت 

ط واقعيتبيعت ميان  و  مسگرايي  فقط  ادبيات  و  هنر  در  مفصل گرايي  را  و  ئله  نموده  تر 

 .  (60: 1361 )هاورز،كند«ي جعلي درگير مي ذهن را با مسئله 

 شعر  گرایي وطبيعت

رمان  مكتب  ناتوراليستي  مكتب  بخش اصولاً  در  و  است  مورد  نويسي  چند  ادبي  هاي 

اند. ميزان  بك را تئاتر ناتوراليستي خوانده كلاغان هانري   ي ناتوراليستي همانند نمايشنامه

عرهاي پيرو مكتب ناتوراليسم از اين هم كمتر است. پيشواي مكتب ناتوراليست به شعر ش 

دانست و شايد در بهترين حالت كلماتي  اهميتي مي توجه بود و آن را بازي بي كاملاً بي 

عار فرانسوا كوپه كه معتقد به مشاهده و  اند منتقدين »اش رديف شدهكه خوب در كنار هم 

 .(103:  1390 )شميسا،اند« ليستي خواندهتجربه بود را ناتورا

گيري از  هاي ناتوراليستي آنچه در اين جستار اهميت دارد استفاده و بهره فارغ از آموزه 

كند بلكه بخشي  اين عناصر طبيعي در شعر است اين انگاره ناتوراليست بودن را نفي نمي 

كند كه به طبيعت ي مي هاي دو شاعر ارزشمند معاصر بررس گرايي را در سروده از طبيعت

برده  بهره  عناصر طبيعت  از  و در شعر خود  پرداخته  آن  رمز  و  راز  و  اصولاً پيرامون  اند. 

ي زماني شعر فارسي از ساليان پيش جداي از طبيعت و مفاهيم طبيعي نبوده  گسترده 

به  الفاظ  كاربرد  نمي ونه گهرچند  را  آن  بود كه  امروزي طبيعت اي  تعريف  گرايي  توان در 

داد.   گذشته به اماّ  جاي  ادب  مؤلفه هرروي  بردن  كار  به  ازلحاظ  ما  غني  ي  طبيعت  هاي 

 .جاي مانده استهايي كه به هاي شعر فارسي و طبق سروده است از همان آغازين سال 

ها خصوصاً قصيده كه بخش  سروده اتكاست در اغلب  طبيعت در شعر شعرا جايگاهي قابل 

سروده  دور اعظم  شعه هاي  اول  ميي  شكل  را  خراساني  سبك  و  فارسي  وصف  ر  دهد 
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سروده  اغلب  در  است.  مشهود  عناصر طبيعي  از  استفاده  و  شاعران  طبيعت  مدحي  هاي 

براي درآمد و ورود به مدح در قصايد از وصف عناصر طبيعي چون بهار و مي و تولد و  

  ... و  ويژگي آغاز مي شراب  برجستهكردند  دربارههاي  بهري سبك خراساني  از  ه ي  گيري 

وصفانگاره اصولاً  است.  صادق  عصر  اين  در  طبيعي  كمتر  هاي  و  تصوير  قابل  ساده،  ها 

هاي شاعري لطمه نزدند راه ندارد و واژگان  اند اغراق در آن تا حدي كه به توانايي انتزاعي

هاي ادبي در  گزيني شوند. همزمان با تحول سبك به   تلاش شده است كه از فارسي سره 

هاي بعد با ورود بيشتر زبان  كند. در دوره نوع نگاه به طبيعت هم تغيير مي شعر فارسي  

عربي به زبان شعر استفاده از تصاوير ابداعي شعراي مطرح عرب در شعر و وصف طبيعت 

ي سبك عراقي  ه مشخصه شود. به همان ميزان چنانچو معرفي مظاهر طبيعي بيشتر مي 

واژه  و  كلمات  داست  پررنگ  عربي حضور  به اي  و  دارند  دوره  اين  شعر  به  ر  كلي  صورت 

توان دوران رونق  همان ميزان در وصف طبيعت هم پركاربردترند. آغاز سبك هندي را مي 

ي گرايش به طبيعت در شعر فارسي دانست. رواني طبع شاعران اين دوران و خيال عمده

هاي بديعي  يفگشايد و توصها در وصف طبيعت را بازمي ترين دريچه آنان ظريف توانايي  

با  همراه  روال  اين  است.  مانده  يادگار  به  عصر  اين  از  طبيعي  مظاهر  وصف  در 

دوره  ادامه مي فرازوفرودهايي در  بعدي  به عصر مشروطه مي هاي  تا  اتفاق  يابد  اين  رسد. 

واقعه  مشروطه  انقلاب  دادن  رخ  بيعني  همه اي  در  تأثيرگذار  و  سيار  فرهنگي  جوانب  ي 

اي كه اين رو نياز به توضيح بيشتري است. از جهت تحولات عمدهزاين ادبي و ساير بود. ا

دو   به  ايران  تاريخ  داشتن  نظر  در  با  گذاشت  جاي  بر  مشروطيت  يعني  رويدادانقلابي 

 تقسيم است. ي قبل از انقلاب مشروطه و بعدازآن قابل دوره 

قبل    به  از مشروط تا  نياز  تأثير تجدد غربي و برخي عوامل كه  نيست ه كه تحت  اشاره 

ي به تأسي از آن فرهنگ و ادب سنتي است. در دنياي  هاي عمدهويژگي   -شكل گرفت

ديني،   فرهنگ  اصل  انديشي،  يكسان  خانواده،  اصالت  الهي،  فرهنگ  و  اخلاق  سنت 

مي  مشاهده   ... و  زدگي  عرفان  نظم تقديرگرايي،  است   شود.  مكانيكي  جوامع  در  موجود 

با اماّ  باشند  اي سنتي قادر به برقراري نظم در ايران مي كنند و نهادههمه يكسان فكر مي 

هاي مدرنيستي شروع به  ، ايران تحت تأثير انديشه1285وقوع انقلاب مشروطه در سال  
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هي و فهم و  يابد و آگاتغييرات اساسي كرد. در اين دوره برتري عقل و انديشه تمايز مي 

نسبت بينش  و  دريافت  و  درك  و  اتفاقات  به  نسبت  برجسته    درك  طبيعت  و  تاريخ  به 

ي مدني، وطن و ... از  شود. مفاهيمي چون ليبراليسم، دموكراسي، روشنفكري، جامعه مي 

عرصه  به  پا  ادبي  و  فرهنگي  و  اجتماعي  در حيات  دوران  مي اين  وجود  اين ي  در  نهند. 

م از  شعر  كه  است  عرصه حدوده حالت  به  و  شد.  خارج  دربار  پا  ي  اجتماع  و  بيرون  ي 

شدت تحت تأثير وضعيت اجتماعي  خصوص شعر به ذارد. يعني اينكه هنر و ادبيات به گمي 

يابد. درواقع برخلاف  قرار گرفت. ساختمان ذهني اغلب شاعران در فضاي مدرن فرم مي 

استوا معرفتي  معناي  بر  كه  قديم  )ذهني(  كتيو  سوبژ  يافته شعر  و  بود  ذهني  ر  هاي 

گيرد تحول  س از مشروطه كه دوران معاصر نام مي جانشين دنياي واقعي بود. در دوران پ

( در اين حالت شعر از حالت 1376است. )فاضلي،    داده ي فرهنگي روي اساسي در عرصه 

ي واقعي بين ما و  ي ديد ما و رابطه كلاسيك خود خارج شده است »شعر ما بايد نتيجه 

ايم كه شعر اي رسيدهطه نويسيد. ما درست به نقبينيد، آنچه مي لم خارج باشد آنچه مي عا

اند پايان رسيده است. انتهاي ديوار  نظر و محدودي كه قدما داشته مرده است، سير تنگ 

 . (1368)برگرفته ازنظريه مانيفست شعر نو نيما است. راه كور شده است

ه آبژ كتيو روي  كنيم شعر سوبژ كتيو در اين دوره ب   شناسانه هم نگاهاگر از منظر جامعه 

گردد. اين حركت اولين گام به  ي تمام نماي دنياي واقع مي هنر و ادبيات آيينه   آورد و مي 

شيوهطبيعت ولي  دارد  وجود  همچنان  تخيلي  و  ذهني  ابعاد  هرچند  است.  ي  گرايي 

ش عمده كلاسيك،  ادب  برخلاف  است.  نوپردازي  است  مدنظر  كه  قالب  اي  در  نو  عر 

وسيع  مياجتماعي  جاي  فرآيند تري  تأثير  و  به   گيرد  شعر  در  درك  مدرنيسم  درستي 
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